
بيت‌كوين در پي افزايش نگراني‌ها درباره سياس��ت پولي 
امريكا و خروج س��رمايه از صندوق‌ه��اي قابل معامله در 
بورس، به كمترين قيمت خود در س��ه ماه گذشته رسيد 
و در معام�لات روز ش��نبه نيز در مح��دوده ۶۷ هزار دلار 
باقي ماند. همزمان با افت ارزش رمزارزهاي بزرگ و موج 
سنگين ليكوئيديش��ن در بازار مش��تقه، تحليلگران دو 
سناريوي متفاوت براي آينده اين دارايي ترسيم مي‌كنند: 
بازگشت به محدوده ۹۰ هزار دلار در صورت احياي تقاضا 
يا عقب‌نشيني تا سطح  ۶۵ هزار دلار در صورت شكست 

حمايت‌هاي   فعلي.
بيت‌كوين در ادامه موج نزولي بازار رمزارزها، روز جمعه ۲۲ 
آبان براي نخستين‌بار طي حدود سه ماه گذشته به زير ۶۷ 
هزار دلار سقوط كرد و با ثبت قيمت ۶۶ هزار و ۹۱۵ دلار، 
پايين‌ترين سطح خود از ۱۹ آگوست را به ثبت رساند. اين 
روند در معاملات شنبه نيز ادامه يافت و قيمت اين رمزارز در 
محدوده ۶۷ هزار دلار نوسان كرد. افزايش نگراني‌ها درباره 
تداوم تورم امريكا، احتمال تشديد سياست‌هاي پولي فدرال 
رزرو، خروج سرمايه از صندوق‌هاي قابل معامله در بورس 
بيت‌كوين و موج گسترده نقد شدن موقعيت‌هاي اهرمي، از 
مهم‌ترين عواملي هستند كه فشار فروش را در بازار افزايش 
داده‌اند. در چنين شرايطي، تحليلگران درباره احتمال افت 
بيش��تر قيمت تا محدوده ۶۵ هزار دلار هشدار مي‌دهند؛ 
هرچند برخي كارشناسان همچنان بازگشت بيت‌كوين 
ب��ه كانال ۸۷ تا ۹۰ ه��زار دلار را در صورت احياي تقاضا و 

بازپس‌گيري مقاومت‌هاي كليدي  محتمل مي‌دانند.

     سقوط بيت‌كوين  
و تشديد  فشار فروش  در  بازار

بازار رمزارزها در روزهاي پاياني هفته گذشته با موج تازه‌اي 
از كاهش قيمت مواجه شد؛ موجي كه در نهايت بيت‌كوين 
را به پايين‌ترين سطح قيمتي خود از اواسط آگوست رساند. 
اين رمزارز روز جمع��ه ۱۳ نوامبر تا ۶۶ ه��زار و ۹۱۵ دلار 
عقب‌نشيني كرد و در مقاطعي از معاملات، حتي سطوح 
پايين‌ت��ري در برخ��ي بازارهاي معاملاتي گزارش ش��د. 
بيت‌كوين پس از اين افت، در معاملات شنبه نيز نتوانست 
بازگشت قدرتمندي را تجربه كند و در محدوده ۶۷ هزار دلار 
باقي ماند. بر اساس داده‌هاي منتشرشده در ساعات ابتدايي 
روز شنبه، قيمت اين دارايي حدود ۶۷ هزار و ۳۰۰ تا ۶۷ هزار 
و ۶۰۰ دلار بود كه كاهش بيش از س��ه درصدي را در بازه 
۲۴ ساعته نشان مي‌داد. اهميت اين كاهش تنها به از دست 
رفتن يك سطح قيمتي محدود نمي‌شود؛ چراكه بيت‌كوين 
در فاصله كوتاهي بخش قابل توجهي از رشد قبلي خود را 
از دس��ت داده و محدوده‌هاي حمايتي مهمي را پشت سر 
گذاشته است. اين رمزارز پس از انتخابات ميان‌دوره‌اي امريكا 
ابتدا تا محدوده ۸۱ هزار دلار افزايش يافته بود، اما نتوانست در 
آن سطح تثبيت شود و با بازگشت فشار فروش، مسير نزولي 
را در پيش گرفت.انتشار داده‌هاي تورمي امريكا و افزايش 
نگراني‌ها درباره تصميم بعدي بانك مركزي اين كش��ور، 
روند كاهش قيمت را تشديد كرد. افت بيت‌كوين به ساير 
بخش‌هاي بازار نيز سرايت كرده است. اتريوم در معاملات 
اخير به زير ۱۹۰۰ دلار رسيد و براي حفظ اين محدوده با 
فشار فروش مواجه شد. ريپل نيز سطح رواني يك دلار را از 
دست داد و تا محدوده  ۰.۹۸ دلار عقب نشست؛ اين در حالي 
است كه كمتر از ۱۰ روز پيش در محدوده ۱.۳۵ دلار معامله 
مي‌شد. سولانا و بايننس‌كوين نيز از اين روند نزولي در امان 
نماندند. كاهش همزمان قيمت دارايي‌هاي بزرگ بازار نشان 
مي‌دهد كه فشار فروش صرفا به بيت‌كوين محدود نيست 

و بخش گسترده‌اي از بازار  رمزارزها را  در بر گرفته است.

    تورم امريكا و انتظارات نرخ  بهره
 عامل اصلي فشار  بر دارايي‌هاي  پرريسك

يكي از مهم‌ترين محرك‌هاي افت اخير بيت‌كوين، انتشار 
داده‌هاي تورمي بالاتر از انتظار در ايالات متحده بوده است. بر 
اساس آمارهاي منتشرشده، شاخص قيمت مصرف‌كننده 
امريكا در ماه اكتبر نس��بت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزايش 

يافت؛ در حالي ك��ه پيش‌بيني‌ها از رش��د ۰.۳ درصدي 
حكايت داشت. همچنين شاخص قيمت مصرف‌كننده 
هس��ته، كه تغييرات قيمت مواد غذايي و انرژي را در نظر 
نمي‌گيرد، ۰.۳ درصد افزايش پيدا كرد. اين ارقام نگراني‌ها 
درباره كاهش‌نيافتن پايدار تورم را افزايش داده و احتمال 
اتخاذ سياست پولي انقباضي‌تر از سوي فدرال رزرو را دوباره 
در كانون توجه س��رمايه‌گذاران قرار داده است. در چنين 
فضايي، انتظارات براي افزايش نرخ بهره در نشست آتي بانك 
مركزي امريكا تقويت شده و معامله‌گران احتمال افزايش 
۲۵ واح��د پايه‌اي نرخ بهره را در نظ��ر گرفته‌اند؛ هرچند 
احتمال افزايش ۵۰ واحد پايه‌اي نيز به عنوان سناريويي 
كم‌احتمال‌تر مطرح شده. افزايش نرخ بهره معمولا از دو 
مسير بر دارايي‌هاي پرريسك اثر مي‌گذارد. نخست آنكه بالا 
رفتن بازده اوراق خزانه‌داري امريكا، جذابيت سرمايه‌گذاري 
در دارايي‌هاي كم‌ريس��ك‌تر را افزايش مي‌دهد و بخشي 
از نقدينگي را از بازارهايي مانند سهام فناوري و رمزارزها 
خارج مي‌كند. دوم آنكه تقوي��ت دلار، ارزش دارايي‌هايي 
را كه با اين ارز قيمت‌گذاري مي‌ش��وند، تحت فش��ار قرار 
مي‌دهد. بيت‌كوين نيز كه در سال‌هاي اخير در بسياري از 
مقاطع همبستگي قابل توجهي با دارايي‌هاي ريسك‌پذير 
و سهام شركت‌هاي فناوري داش��ته، از اين تغيير فضاي 
سرمايه‌گذاري تاثيرپذيرفته است. در همين راستا، شاخص 
دلار امريكا به بالاترين سطح خود از آوريل ۲۰۲۵ رسيده 
و افزايش بازده اوراق خزانه‌داري نيز بر نگراني معامله‌گران 
افزوده است. به گزارش كوين‌دس��ك، بازارها در واكنش 
به داده‌هاي تورمي، احتمال افزايش ۲۵ واحد پايه‌اي نرخ 
بهره در ماه دسامبر را به‌طور قابل توجهي در قيمت‌ها لحاظ 
كرده‌اند. بنابراين، مسير آتي سياست پولي امريكا يكي از 
متغيرهاي تعيين‌كننده براي جهت حركت بازار رمزارزها 
در هفته‌هاي آينده خواهد بود. در كنار عوامل پولي، تحولات 
بازار سهام فناوري نيز بر فضاي معاملات اثر گذاشته است. 
گزارش‌هايي درباره تغييرات مديريتي در شركت انويديا و 
خروج جنسن هوانگ از سمت مديرعاملي اين شركت، به 
افت سهام فناوري و افزايش احتياط سرمايه‌گذاران دامن 
زده است. ريچ روزنبلوم، از بنيانگذاران شركت جي‌اس‌آر، 
نيز بخشي از نقد شدن موقعيت‌هاي خريد بيت‌كوين را به 
نوسانات سهام شركت‌هاي فعال در حوزه هوش مصنوعي و 
تقويت دلار مرتبط دانسته است. اين تحولات نشان مي‌دهد 
كه در شرايط فعلي، بيت‌كوين همچنان از تغييرات انتظارات 

سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي سنتي تأثير مي‌پذيرد.

    خروج سرمايه از  ETFها
و موج  سنگين  ليكوئيديشن

عامل ديگري كه به تشديد روند نزولي كمك كرده، كاهش 
جريان ورودي س��رمايه به صندوق‌ه��اي قابل معامله در 
بورس بيت‌كوين در امريكا و ثبت خروج‌هاي متوالي از اين 
صندوق‌هاس��ت. ETFهاي نقدي بيت‌كوين در ماه‌هاي 
گذشته يكي از منابع مهم تقاضاي نهادي براي اين رمزارز 
محسوب مي‌شدند و ورود سرمايه به آنها به حمايت از قيمت 
كمك مي‌كرد. با اين حال، در هفته‌هاي اخير جهت جريان 
سرمايه تغيير كرده و سرمايه‌گذاران بخشي از دارايي‌هاي 
خود را از اين صندوق‌ها خارج كرده‌اند. بر اساس داده‌هاي 
منتشرشده، صندوق‌هاي نقدي بيت‌كوين امريكا در چندين 
روز معاملاتي متوالي با خروج خالص سرمايه مواجه شده‌اند. 
گزارش كوين‌دس��ك از خروج حدود ۱.۸۸ ميليارد دلار 
س��رمايه از ابتداي نوامبر تا زمان انتشار گزارش خود خبر 
داده است. در برخي برآوردهاي ديگر نيز، با در نظر گرفتن 
بازه زماني طولاني‌تر از ۳۰ اكتبر، مجموع خروج سرمايه 
بيش از ۲.۵ ميليارد دلار اعلام شده است. تفاوت اين ارقام 
به بازه زماني و زمان ثبت داده‌ها مربوط مي‌شود، اما هر دو 
نشان‌دهنده تضعيف تقاضاي نهادي در مقطع اخير هستند. 
همزمان با كاهش تقاضاي نقدي، بازار معاملات مشتقه نيز 
با موج قابل توجهي از ليكوئيديشن مواجه شده است. بر 
اساس داده‌هاي كوين‌گلس، در جريان ريزش اخير بيش 
از ۱.۵ ميليارد دلار از موقعيت‌هاي معاملاتي اهرمي در بازار 
رمزارزها طي يك بازه ۲۴ ساعته بسته شده است. بخش 
عمده اين موقعيت‌ها به معامله‌گراني تعلق داشت كه روي 
افزايش قيمت حس��اب كرده بودند. بسته شدن اجباري 
اين معاملات، به‌ويژه موقعيت‌هاي خريد، فش��ار فروش 
مضاعفي ايجاد كرده و افت قيمت را سرعت بخشيده است. 
اين سازوكار مي‌تواند روند نزولي را تشديد كند؛ زيرا با كاهش 
قيمت، موقعيت‌هاي اهرمي بيشتري به محدوده زيان و 
ليكوئيديشن وارد مي‌شوند و فروش اجباري آنها نيز قيمت 
را پايين‌تر مي‌برد. در نتيجه، حتي در شرايطي كه علت اوليه 
افت قيمت ناشي از تغيير انتظارات كلان اقتصادي باشد، 
ساختار معاملات اهرمي مي‌تواند دامنه و سرعت ريزش 

را افزايش بدهد.

    محدوده ۶۵  هزار دلار 
در برابر اميد به  بازگشت تا ۹۰  هزار دلار

با وجود تشديد فشار فروش، تحليلگران درباره مسير بعدي 

بيت‌كوين ديدگاه يكساني ندارند. مت منا، استراتژيست 
ارشد ش��ركت ۲۱شيرز، معتقد اس��ت در صورت كاهش 
فشار فروش و بازگشت خريداران، امكان بازيابي قيمت و 
حركت دوباره به س��مت ۸۷ هزار دلار و حتي عبور از مرز 
۹۰ هزار دلار وجود دارد. با اين حال، تحقق اين سناريو به 
عبور از چند مقاومت مهم و تثبيت قيمت در سطوح بالاتر 
وابسته است. از نگاه اين تحليلگر، حفظ محدوده ۶۹ هزار دلار 
براي شكل‌گيري يك پايه حمايتي اهميت زيادي دارد. در 
صورت بازگشت قيمت به بالاي ۷۰ هزار دلار و سپس عبور 
از مقاومت ۷۴ هزار دلاري، مي‌توان نشانه‌هاي جدي‌تري از 
احياي روند صعودي را مشاهده كرد. در مقابل، از دست رفتن 
حمايت ۶۹ هزار دلار مي‌تواند احتمال افت دوباره قيمت تا 
محدوده ۶۵ هزار دلار را افزايش بدهد. منا در تحليل خود به 
كاهش فشار فروش پس از انتشار داده‌هاي تورم توليدكننده 
امريكا نيز اشاره كرده است. شاخص قيمت توليدكننده در 
ماه اكتبر ۰.۳ درصد افزايش يافت؛ رقمي كه در مقايسه با 
نگراني‌هاي پيشين بازار، واكنش كوتاه‌مدت مثبتي در برخي 
معاملات ايجاد كرد. با اين حال، رشد سالانه اين شاخص به 
۶.۵ درصد رسيد و همچنان نشانه‌هايي از تداوم فشارهاي 
تورم��ي را در اقتصاد امريكا منعكس مي‌كن��د. بنابراين، 
نمي‌ت��وان از واكنش مثبت كوتاه‌مدت ب��ازار به داده‌هاي 
توليدكننده، نتيجه قطعي درباره تغيي��ر روند كلي تورم 
گرفت. منا همچنين با اشاره به عملكرد تاريخي بيت‌كوين در 
سه‌ماهه چهارم، احتمال بازگشت پرشتاب قيمت را منتفي 
نمي‌داند. برخي داده‌هاي تاريخي مورد استناد اين تحليلگر، 
از بازدهي بالاتر بيت‌كوين در اين فصل حكايت دارند؛ با اين 
حال، الگوهاي فصلي به‌تنهايي نمي‌توانند تضميني براي 
تكرار رشدهاي گذشته باشند و شرايط اقتصاد كلان و جريان 
نقدينگي همچنان نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. در مجموع، 
بازار بيت‌كوين در شرايطي وارد روزهاي پاياني نوامبر مي‌شود 
كه همزمان با ضعف تقاضاي صندوق‌هاي بورسي، افزايش 
انتظارات نرخ به��ره و كاهش موقعيت‌هاي اهرمي مواجه 
اس��ت. حفظ محدوده ۶۷ تا ۶۹ هزار دلار و بازپس‌گيري 
مقاومت‌هاي ۷۰ و ۷۴ هزار دلاري مي‌تواند مسير بازيابي 
قيمت را هموار كند؛ اما شكست حمايت‌هاي فعلي، احتمال 
حركت به سمت ۶۵ هزار دلار را افزايش خواهد داد. از اين رو، 
تصميم بعدي فدرال رزرو، تغيير جريان سرمايه در ETFها و 
رفتار معامله‌گران در بازار مشتقه، سه متغير مهمي هستند 
كه  مي‌توانند  جهت  حركت   بع��دي  بزرگ‌ترين   رمزارز 

جهان را مشخص  كنند.
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»ايميل« ديگر ابزار موفق‌ترين 
رهبران تجاري جهان نيست

اختلال كم‌سابقه اخير در نرم‌افزارهاي آنلاين مايكروسافت، 
هزاران كاربر را در دسترس��ي به ايميل‌هايشان با مشكل 
مواجه كرد و باعث اختلال در محل كار و عمليات دولتي 
در سراسر جهان شد، اما شايد جالب باشد بدانیم برخي 
از رهبران كس��ب‌وكارهاي موفق ديگر به ندرت از ايميل 
استفاده مي‌كنند. به گزارش ايسنا، برخي از كارمندان در 
سراسر جهان از اين قطعي استقبال كرده و گفتند كه بدون 
تيمز و ايميل‌هاي‌شان نمي‌توانند كار كنند و به شوخي 
به روساي خود پيش��نهاد مي‌دادند كه روز جمعه به آنها 
مرخصي بدهند. ديگران، در پست‌هاي خشمگينانه در 
ش��بكه‌هاي اجتماعي، از مايكروسافت مي‌خواستند كه 
هر چه زودتر اين مشكل را حل كند تا بتوانند به كار خود 
بازگردند. اما براي برخي از موفق‌ترين رهبران تجاري جهان، 
كنار گذاشتن ايميل از قبل يك روش زندگي است. پيش 
از اين، چندين مديرعامل و كارآفرين به بيزنس اينسايدر 
گفته بودند كه ب��ه ندرت از ايميل اس��تفاده مي‌كنند و 
تماس‌هاي تلفني، پيامك يا حتي نامه‌هاي دست‌نويس 
را ترجيح مي‌دهند. كوين اوليري، س��رمايه‌گذار برنامه 
تلويزيوني »شارك تنك«، در مصاحبه‌اي در ماه دسامبر 
با بيزنس اينسايدر گفت كه پس از مواجهه با هزاران پيام 
روزانه، از ايميل دست كشيده است. او گفت: »من ديگر 
ايميل نمي‌فرستم زيرا روزانه بين 2 تا 4هزار پيام دريافت 
مي‌كنم.« اوليري گفت كه سيستم‌هاي فيلترينگ مختلفي 
را امتحان كرده، اما نتوانسته از جريان مداوم پيام‌ها فرار 
كند. او افزود: افرادي كه بايد با او در تماس باشند، اكنون 
از برنامه‌هاي پيام‌رسان استفاده مي‌كنند. برايان چسكي، 
مديرعامل ايربي‌ان‌بي يكي ديگر از افراد بدبين به ايميل 
است. چسكي در مصاحبه‌اي در ماه سپتامبر به مجله تايم 
گفت: »نمي‌دانم كه آيا هفته‌اي يك ايميل مي‌نويسم يا نه؟« 
او گفت كه روزانه به ايميل‌ها پاسخ مي‌دهد اما به ندرت آنها 
را شروع مي‌كند و پيامك، تماس و مكالمات حضوري را 
ترجيح مي‌دهد. چسكي گفت: »من ايميل را تقريبا از هر 
شكل ديگري از ارتباط پايين‌تر مي‌دانم.« او توضيح داد كه 
پيامك‌ها شخصي‌تر و سريع‌تر به نظر مي‌رسند. جان پاول 
دجوريا، ميلياردر و بنيانگذار برندهاي مراقبت از مو، جان 
پاول ميچل سيستمز و پاترون تكيلا، پا را فراتر مي‌گذارد. 
دجوريا در مصاحبه‌اي در ماه ژوئن به بيزينس اينسايدر 
گفت: »من حتي رايانه هم ندارم.« اين كارآفرين ۸۲ ساله 
گفت كه آدرس ايميل ندارد. در عوض، در صورت لزوم از 
رايانه دس��تيار خود استفاده مي‌كند و تماس يا نامه‌هاي 
دست‌نويس را ترجيح مي‌دهد. ولفگانگ پاك، سرآشپز 
مشهور همچنين هنگام مديريت امپراتوري رستوران‌هاي 
خود، تماس‌هاي تلفني را به ايميل ترجيح مي‌دهد. پاك در 
اوايل سال جاري به بيزينس اينسايدر گفت: »من از ايميل‌ها 
خيلي لذت نمي‌برم. دوست دارم مستقيما با مردم صحبت 
كنم. فكر مي‌كنم از اين طريق مردم را بهتر درك مي‌كنيد.« 
ملاني پركينز، مديرعامل پلتفرم كانوا  مخالف استفاده از 
ايميل نيست، اما آن را محدود مي‌كند تا از زمان شخصي 
خود محافظت كند. پركينز سال گذشته در يك پادكست 
گفت: »من ايميل يا اسلك  روي تلفنم ندارم. وقتي لپ‌تاپم 

را خاموش مي‌كنم، واقعا از آن غافل مي‌شوم.« 
    اختلال در فعاليت سازمان‌هاي دولتي 

و شركت‌هاي تجاري
قطعي خدمات مايكروسافت كه از روز پنجشنبه آغاز شد 
و روز جمعه همچنان ادامه داشت، به سازمان‌هاي دولتي 
در استراليا، ژاپن و امريكا و همچنين شركت‌هايي از جمله 
اوپن‌اي‌آي و آنتروپيك لطمه زد. شركت‌هاي هواپيمايي 
»اين��دي گو« و »آكاس��ا اير« اعلام كردن��د كه خدمات 
پشتيباني ايميل آنها تحت تاثير قرار گرفته است. اين قطعي 
همچنين مديريت صندوق‌ها را در شركت‌هاي اوراق بهادار 
تايواني، بيمه‌هاي عمر و شركت‌هاي اماني سرمايه‌گذاري 
مختل كرد. منبعي آشنا با اين وضعيت به رويترز گفت كه 
يكي از اين شركت‌ها تا آنجا پيش رفت كه معامله توافق 
بازخريد اوراق قرضه‌اي را كه از قبل برنامه‌ريزي كرده بود، 
لغو كرد. شركت ورك هورس، توليدكننده كاميون‌هاي 
برقي، كه انتظار مي‌رفت نتايج سه‌ماهه سوم خود را در روز 
پنجشنبه ۱۲ نوامبر گزارش دهد، با استناد به اختلالات 
تجاري ناشي از قطعي خدمات مايكروسافت، اين برنامه 
را به دوشنبه ۱۶ نوامبر موكول كرد. اين دومين اختلال 
در سرويس‌هاي ۳۶۵ مايكروسافت در سال جاري است و 
نگراني‌هايي را ايجاد مي‌كند كه خرابي‌هاي مكرر مي‌تواند 
مشتريان شركتي را به زير سوال بردن قابليت اطمينان 
مايكروسافت سوق بدهد. مايكروسافت در به‌روزرساني 
وضعيت خود اعلام كرد كه تنظيماتي را بر سرورهاي دچار 
اختلال اعمال كرده، اما اين تنظيمات منجر به بهبود پايدار 
نشده است. اين شركت اعلام كرد كه در مناطقي كه اين 
تنظيمات را اعمال كرده، بهبودي نسبي مشاهده كرده 
است. اين شركت در اطلاعيه‌اي در مورد سلامت سرويس 
اعلام كرد كه ويژگي‌هاي سرويس‌هاي مايكروسافت ۳۶۵ 
كه به اكسچنج آنلاين و ايميل وابسته بودند، تحت تاثير 
قرار گرفته‌اند، در حالي كه عناصري كه به اكسچنج آنلاين 
وابسته نبودند، همچنان فعال هستند. اكسچنج آنلاين 
پلتفرم پيام‌رسان مبتني بر ابر اين شركت است كه ايميل، 

تقويم، مخاطبين و وظايف را ارائه مي‌دهد.
    تاثير  بر  سيستم‌هاي ايميل

توني بورك، وزير امور داخلي و امنيت سايبري استراليا، 
گفت كه مايكروسافت معتقد است كه با يك حمله سايبري 
مواجه نيست. بورك در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: 
»آنها معتقدند كه از برخي جهات با اتفاقي مشابه آنچه در 
مورد »كراود استرايك« ديديم و شامل يك به‌روزرساني 
ناقصي بود، مواجه هستند.« آژانس جاسوسي و پليس 
فدرال استراليا از جمله سازمان‌هايي بودند كه روز جمعه 
در اين اختلال گرفتار شدند. اختلال »كراود استرايك« 
در س��ال ۲۰۲۴ يكي از بزرگ‌ترين اختلالات اينترنتي 
بود كه سيستم‌هاي فناوري را در بيمارستان‌ها، بانك‌ها و 
فرودگاه‌ها مختل كرد و آسيب‌پذيري فناوري‌هاي به هم 
پيوسته جهان را برجسته كرد. مجلس نمايندگان امريكا 
اعلام ك��رد كه اين قطعي بر كاربرانش تاثير گذاش��ته و 

مهندسان آن با مايكروسافت همكاري مي‌كنند. 

هوش مصنوعي آنتروپيك
۸   روزه سيستم عامل ساخت

جديدترين مدل‌هاي هوش مصنوعي كلاود متعلق به 
آنتروپيك چالش‌هاي مهندسي را برعهده گرفته‌اند كه 
به‌طور معمول نيازمند كارشناسي دقيق انساني و ماه‌ها 
فعاليت اس��ت. به گزارش مهر به نقل از اينترستينگ 
انجينرين��گ، كلاود فاب��ل ۵.۲ و كلاود مايتوس ۵.۲ 
بهبودهاي قابل توجهي در زمينه‌هاي توسعه نرم افزار، 
روباتيك، رياضي و فيزيك نظري دست يافته‌اند. فابل 
۵.۲ طي يك تس��ت داخلي بيش از هزار عامل هوش 
مصنوعي را هماهنگ كرد تا يك سيستم عامل كارآمد 
بسازند. اين مدل همچنين به محققان در حل مشكلات 
حل نشده مربوط به سياه چاله‌ها كمك كرد. مدل مذكور 
در يك آزمايش، توانست اثبات رياضي قضيه آخر فرما را 
به شكلي رسمي و دقيق بازنويسي كند كه نرم‌افزارهاي 
رياضي بتوانند صحت تك‌تك مراحل آن را بررس��ي 
كنند و انجام اين كار فقط ۳۰ ساعت طول كشيد. قضيه 
آخ��ر فرم��ا )Fermat’s Last Theorem( يكي از 
مشهورترين و تاريخي‌ترين مس��ائل رياضيات است 
كه بيش از ۳۵۰ س��ال حل‌نش��ده باقي مانده بود. اين 
نتايج حاكي از آن است كه مدل‌هاي هوش مصنوعي 
مي‌توانند فعاليت‌هاي فني پيچيده را مديريت كنند. 
آنتروپيك مدعي است هر دو نسخه هوش مصنوعي آن 
ساختار زيربنايي مشتركي دارند. اما مايتوس راهكارهاي 
امنيت س��ايبري اعتبارسنجي‌شده و س��ازمان‌هاي 
تحقيقات پزشكي زيستي را هدف گرفته است. يكي 
از آزمايش‌هاي جالب‌تر شامل ساخت سيستم عامل 
از نقطه صفر بود. يكي از مهندسان آنتروپيك پرامپت و 
فولد پروژه‌اي خالي را به مدل فابل ۵.۲ داد. اين مدل بيش 
از هزار عامل زيرمجموعه‌اي را طي هشت روز هماهنگ 
كرد. اين عامل‌ها كد نوش��تند، جزيي��ات را آزمايش و 
فعاليت‌شان را طي فرآيند بررسي كردند. سيستم‌عامل 
حاصل مي‌توانس��ت روي يك لپ‌تاپ راه‌اندازي و اجرا 
شود و شامل هسته سيس��تم عاملي خود، درايورهاي 
سخت افزار و فايل ذخيره‌سازي دايمي بود. همچنين 
سيس��تم داراي رابط كاربري گرافيكي، صفحه ورود 
به سيس��تم، برنامه نصب و قابليت‌هاي داخلي كلاود 
بود. آنتروپيك همچنين فايل ۵.۲ را براي طراحي سه 
دستگاه الكترونيكي به كار گرفت. اين دستگاه ا شامل 
يك دستگاه دستيار صوتي خانگي، اسپيكرفون يو اس 

بي‌و يك حيوان خانگي مجازي دستي بود.

گجت هواوي قند خون
 را  مدام  رصد مي‌كند

 هواوي به‌طور رسمي از گجت »سنس جي ۱« رونمايي 
 )CGM( كرد كه نخستين دستگاه رصد مداوم گلوكز
آن است. به گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، اين گجت 
حسگري است كه روي بازو قرار مي‌گيرد و سطح گلوكز 
خون را در تمام روز و شب مي‌خواند. همچنين هنگامي 
كه خوانش‌هاي ابزار خارج از رنج نرمال قرار مي‌گيرند، 
به كاربر هشدار مي‌دهد و فرد مي‌تواند اطلاعات مربوط 
به خود را روي موبايل يا ساعت هوشمندش كنترل كند. 
يك پوستر تيزر اين دستگاه حسگري كوچك و گرد را 
نشان مي‌دهد كه تا حدودي شبيه »ايرتگ« اپل است. 
حسگر مذكور به وسيله سوزني كوچك كه زير آن قرار 
دارد، مستقيم به بازو مي‌چسبد تا خوانش‌هاي مربوط به 
مايعات اطراف سلول‌ها را جمع‌آوري كند. اين حسگراز 
گلوكز اكسيد شده و الكترودها براي اندازه‌گيري سطح 
قند خون در اين مايع استفاده و نتايج را به خوانش قند 
خون تبديل مي‌كند. برخلاف گلوكز سنج‌هاي سنتي 
اين دستگاه نيازي به سوزن زدن به سر انگشتان براي 
هر س��نجش ندارد. هواوي نيز جزييات اندكي درباره 
استفاده روزمره آن به اشتراك گذاشته است. »سنس 
جي ۱« براي يك كاربر به كار ميرود و نيازمند هيچ گونه 
كاليبراسيون نيست. همچنين عمر هر حسگر آن تا ۱۶ 
روز است. از لحاظ دقت اندازه‌گيري نيز گزارشي حاكي 
از آن است كه شاخص ميانگين اختلاف نسبي مطلق 
)MARD( در دس��تگاه كمتر از ۱۰ درصد است. اين 
شاخص نشان مي‌دهد نتايج اندازه‌گيري دستگاه رصد 
مداوم قند خون )CGM( تا چه اندازه به مقادير مرجع 
اندازه‌گيري‌شده در آزمايشگاه نزديك است، به‌طوري‌كه 
هرچه اين درصد كمتر باشد، دقت دستگاه بالاتر است. 
همچنين، به گفته منبع منتشركننده اين اطلاعات، 
نتايج اندازه‌گيري قند خون در اين دستگاه ممكن است 
با حدود  ۵ تا ۱۵ دقيقه تأخير نسبت به سطح واقعي قند 
خون ثبت شود. سازمان ملي محصولات پزشكي چين 
نيز »س��نس جي ۱« را به عنوان يك دستگاه پزشكي 

كلاس III  دسته‌بندي كرده  است. 

امضاي »ايلان ماسك« پاي 
طومار بازگشت »جنسن هوانگ«
ايلان ماسك از طوماري كه از شركت انويديا مي‌خواهد 
جنس��ن هوانگ، مديرعامل س��ابق خود را بازگرداند، 
حمايت كرد. حمايت ماسك در حالي صورت مي‌گيرد 
كه بنا به گزارش‌ها، كارمندان انويديا نيز از اين بازگشت 
حمايت مي‌كنند. به گزارش ايسنا، خروج جنسن هوانگ 
از انويديا، نمايش غيرمنتظره‌اي از حمايت كارمندان، 
چهره‌هاي سياسي و مديران فناوري را برانگيخته است. 
ايلان ماس��ك به كمپين بازگرداندن هوانگ به سمت 
ارشد شركت پيوسته و فاش كرده كه طوماري را براي 
حمايت از بازگشت وي امضا خواهد كرد. مديرعامل سابق 
انويديا پس از اعتراف به رابطه با زني كه گفته مي‌شود با 
سازمان اطلاعات چين ارتباط داشته است، استعفا داد. 
حمايت از هوانگ از درون انويديا نيز در حال انجام است. 
گزارش‌ها حاكي از مخالفت قابل توجه كاركنان داخلي 
با از دست دادن مديري است كه به تبديل انويديا به يكي 
از تأثيرگذارترين شركت‌هاي فناوري جهان كمك كرده 
است. ايلان ماسك در پستي در ايكس )X( حمايت خود 
را اعلام كرد و نام خود را به فهرست رو به رشد چهره‌هاي 
برجس��ته حامي هوانگ اضافه كرد. مديرعامل تسلا و 
اس��پيس‌ايكس پيش از اين از اين مدير اجرايي دفاع 
كرده و علاقه خود را به جذب وي در شركت‌هاي خود 
ابراز كرده بود. وي چشم‌انداز همكاري با هوانگ را يك 
افتخار توصيف كرد. در همين راس��تا، يك درخواست 
داخلي از هيات‌مديره انويديا خواسته است تا احساسات 
كاركنان را در نظر بگيرد و بيش از ۱۶۰۰ نظر را به خود 
جلب كرده است. يك مهندس باسابقه اين پيشنهاد را 
قبل از استعفاي هوانگ ارايه كرده است. طبق گزارش‌ها، 
اكثر پاسخ‌ها از بازگشت وي حمايت كرده‌اند. همچنين 
يك كارمند ناشناس خواستار بازگشت هوانگ شده و 
استدلال كرده كه اين شركت به رهبر قديمي خود نياز 
دارد. ديگري پيشنهاد داده كه اين مدير اجرايي شايسته 
فرصت دوباره است. يك كارمند همچنين ايميلي به 
سراسر شركت ارسال كرده و در آن ادامه حمايت خود از 

هوانگ را ابراز داشته است. 

تداوم فشار فروش در بازار  رمزارزها همزمان  با تقويت دلار

سقوط بيت‌كوين به كف سه‌ماهه

انقلاب هوش مصنوعي و آينده بورس
در پژوه��ش ديگري از همين مجموع��ه، تنها ۱۱ درصد 
مديران گفته‌اند سازمان‌شان به مرحله بازآفريني شيوه 
انجام كار باهوش مصنوعي رسيده است. در همين گروه 
محدود، ۴۸ درصد از تحقق ارزش‌س��ازماني معنادار خبر 
داده‌اند؛ در حالي كه اين نسبت در سازمان‌هاي متمركز بر 
خودكارسازي ۲۴ درصد و در مرحله صرفا توانمندسازي ۱۳ 
درصد بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد مساله اصلي ديگر 
فقط دسترسي به ابزار نيست؛ توانايي بازطراحي فرآيندها و 
تبديل استفاده از فناوري به نتيجه اقتصادي است. ممكن 
است يك شركت به پيشرفته‌ترين مدل جهان دسترسي 
نداشته باش��د، اما با اتصال يك مدل موجود به داده‌هاي 
اختصاصي، دانش تخصصي و فرآيندهاي عملياتي خود، 
ارزشي ايجاد كند كه براي رقبا به‌ سادگي قابل ‌تكرار نباشد. 
در واقع، مزيت رقابتي فقط در خود مدل يا الگوريتم خلاصه 
نمي‌شود؛ داده‌هاي اختصاصي، شناخت عميق از صنعت، 
دسترسي به مشتري، اعتماد بازار، توان يكپارچه‌سازي با 
سامانه‌هاي موجود و قابليت اجراي راهكار در محيط واقعي، 
مي‌توانند به منابع پايدارتر مزيت تبديل شوند. از همين ‌جا 
مي‌توان آينده مدل‌هاي كسب‌وكار در عصر هوش مصنوعي 
را نيز بهتر فهميد. بخش��ي از ارزش در اختيار سازندگان 
مدل‌هاي پايه و تامين‌كنندگان زيرساخت باقي خواهد ماند؛ 
اما فرصت‌هاي بزرگي در لايه‌هاي ديگري شكل مي‌گيرد: 
شركت‌هايي كه راهكارهاي تخصصي براي يك صنعت 
مشخص طراحي مي‌كنند، كسب‌وكارهايي كه داده‌هاي 
اختصاصي و ارزش��مند در اختيار دارند، مجموعه‌هايي 
كه هوش مصنوع��ي را به نرم‌افزارها و فرآيندهاي موجود 
سازمان‌ها متصل مي‌كنند و كارآفريناني كه همزبان فناوري 
را مي‌فهمند و هم مساله واقعي صنعت را مي‌شناسند. حتي 
در لايه زيرس��اخت نيز فرصت‌ها به توليد تراشه محدود 
نيس��ت؛ بهينه‌س��ازي پردازش، مديريت مصرف انرژي، 
خنك‌س��ازي مراكز داده، امنيت، ذخيره‌سازي و كاهش 
هزينه اجراي مدل‌ها، خود مي‌توانند زمينه شكل‌گيري 
كس��ب‌وكارهاي جديد باشند. در اين ميان، ممكن است 
كارآفرين آينده الزاما س��ازنده يك مدل هوش مصنوعي 
نباشد؛ فقط كسي باشد كه مساله‌اي پرهزينه و حل ‌نشده 
در يك صنعت را شناسايي مي‌كند و با تركيب مدل‌هاي 
موجود، داده، تخصص و ش��ناخت بازار، راه‌حلي تجاري و 
مقياس‌پذير براي آن مي‌سازد. به بيان ديگر، با گسترش 
دسترس��ي به ابزارهاي هوش مصنوعي، ارزش اقتصادي 
مي‌تواند از خود فناوري به سمت كيفيت كاربرد، شناخت 
مساله، داده و توانايي استقرار آن در محيط واقعي حركت 

كن��د. اين تحول فقط به ش��ركت‌ها مح��دود نمي‌ماند؛ 
جغرافياي رقابت اقتصادي را نيز تغيير مي‌دهد. شهرهايي 
كه دانشگاه، نيروي انساني متخصص، سرمايه، زيرساخت، 
بنگاه‌هاي صنعتي و نظام حكمراني كارآمد را به يكديگر 
متصل كنند، ظرفيت بيشتري براي بهره‌برداري اقتصادي 
از هوش مصنوعي خواهند داشت. سيليكون‌ولي با پيوند 
دانشگاه، سرمايه خطرپذير و شركت‌هاي فناوري شناخته 
مي‌شود؛ شنژن از مزيت توليد، زنجيره تامين و مهندسي 
سخت‌افزار بهره مي‌برد و بنگلور توانسته است بر پايه نيروي 
انساني متخصص و صنعت خدمات فناوري اطلاعات جايگاه 
مهمي در اقتصاد ديجيتال پيدا كند. اين شهرها الگوهاي 
يكساني ندارند؛ هر كدام بر تركيب متفاوتي از مزيت‌هاي 
اقتصادي، نهادي و انساني تكيه كرده‌اند. نكته مشترك آنها 
نيز صرفا دسترسي به فناوري نيست، بلكه توانايي تبديل 
دانش، سرمايه و زيرساخت به شبكه‌اي از بنگاه‌ها، بازارها و 
فعاليت‌هاي اقتصادي است. از اين منظر، شهر آينده لزوما 
شهري نيست كه پيشرفته‌ترين مدل هوش مصنوعي را 
اختراع مي‌كند؛ شهري است كه سريع‌تر و موثرتر از ديگران 
اقتصاد خود را با ظرفيت‌هاي اين فناوري بازطراحي مي‌كند. 
براي شهرهاي صنعتي، اين بازطراحي مي‌تواند از كارخانه و 
زنجيره تامين آغاز شود؛ براي شهرهاي تجاري، از لجستيك 
و خدمات و براي شهرهايي كه با بحران منابع روبه‌رو هستند، 
از مديريت هوش��مند انرژي، آب و زيرساخت. در چنين 
رقابتي، مزيت يك شهر در تعداد شركت‌هاي فناوري آن 
نيست، در ميزان پيوند ميان شركت‌هاي فناوري و اقتصاد 
واقعي شهر سنجيده مي‌شود. اين بحث براي ايران اهميتي 
دوچن��دان دارد. بخش مهم��ي از گفت‌وگوهاي داخلي 
درباره هوش مصنوعي بر س��اخت مدل‌هاي بومي، ايجاد 
زيرساخت‌هاي محاسباتي و دستيابي به جايگاه در رقابت 
جهاني متمركز شده است. اين اهداف مي‌توانند بخشي از 
سياست توسعه فناوري باشند، اما اگر به معيار اصلي موفقيت 
تبديل شوند، ممكن است ما را از پرسش مهم‌تري دور كنند: 
هوش مصنوعي قرار است كدام مساله اقتصادي ايران را حل 
كند و چه ارزش قابل ‌اندازه‌گيري‌اي به وجود آورد؟ ايران در 
دسترسي به تراشه‌هاي پيشرفته، سرمايه‌گذاري بين‌المللي، 
زيرساخت محاسباتي، همكاري‌هاي جهاني و حفظ نيروي 
انساني متخصص با محدوديت‌هايي جدي مواجه است. اين 
محدوديت‌ها صرفا برداشت تحليلي نيستند. در گزارش 
ارائه‌ شده از س��وي ايران به كميسيون علم‌وفناوري براي 
توسعه سازمان ملل متحد در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، كمبود 
سرمايه‌گذاري، محدوديت دسترسي به زيرساخت و توان 

محاسباتي، كمبود نيروي انساني متخصص و مهاجرت 
آنها، از جمله موانع توسعه هوش مصنوعي در كشور عنوان 
شده‌اند. همچنين در شاخص آمادگي دولت‌ها براي هوش 
مصنوعي آكسفورد اينسايتس در س��ال ۲۰۲۴، ايران در 
رتبه ۹۱ از ميان ۱۹۳ كش��ور قرار گرفته است. البته اين 
رتبه‌بندي آمادگ��ي دولت‌ها براي بهره‌گي��ري از هوش 
مصنوعي را مي‌س��نجد و نبايد آن را معادل رتبه علمي يا 
توان فني كشور دانس��ت. از اين‌رو، رقابت مستقيم براي 
ساخت مدل‌هايي در مقياس بزرگ و همسطح پيشروترين 
بازيگران جهان، دست‌كم در كوتاه‌مدت، راهبردي بسيار 
پرهزينه و دشوار خواهد بود. اما اين محدوديت‌ها به معناي 
بسته ‌بودن همه مس��يرهاي خلق ارزش نيس��ت. ايران 
مجموعه‌اي از مسائل پيچيده و پرهزينه دارد كه مي‌توانند 
ميدان مناسبي براي توسعه كاربردهاي تخصصي هوش 
مصنوعي باش��ند: بهره‌وري ان��رژي در صنايع، نگهداري 
پيش‌بينانه تجهيزات در ف��ولاد و معدن، مديريت آب در 
كشاورزي، كاهش ضايعات و بهينه‌سازي زنجيره سرد در 
صنايع غذايي، پيش‌بيني تقاضا و مديريت موجودي، و بهبود 
عملكرد شبكه‌هاي حمل‌ونقل و لجستيك. در بسياري از 
اين حوزه‌ها، حتي بهبود محدود اما مستمر در بهره‌وري 
مي‌تواند ارزش اقتصادي قابل ‌توجهي ايجاد كند؛ به‌ويژه در 
اقتصادي كه با محدوديت منابع، نوسان هزينه‌ها و اختلال 
در زنجيره‌هاي تامين روبه‌رو است. با اين‌ حال، تبديل اين 
ظرفيت‌ها به مزيت رقابتي صرفا با خريد نرم‌افزار يا راه‌اندازي 
چند پروژه آزمايشي اتفاق نمي‌افتد. پژوهشي درباره نظام 
نوآوري فناوري هوش مصنوعي در ايران كه در سال ۲۰۲۵ 
منتشر شده، سه گلوگاه اصلي را برجسته مي‌كند: ضعف 
در بسيج منابع، مشروعيت و پذيرش نهادي و شكل‌گيري 
بازار. اي��ن مطالعه همچنين به پراكندگي نهادي، تمركز 
جغرافيايي، ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت، نااطميناني 
اقتصاد كلان و كاستي‌هاي حكمراني داده اشاره مي‌كند. 
اين يافته‌ها يك نكته سياستي مهم دارند: مساله توسعه 
هوش مصنوعي در ايران فقط كمبود فناوري يا زيرساخت 
نيست؛ گسست ميان توليد دانش، تقاضاي نوآورانه و توان 
تجاري‌سازي نيز مانع جدي است. دسترسي به داده‌هاي 
باكيفيت، امكان اتصال سامانه‌هاي سازماني، سرمايه‌گذاري 
در مهارت نيروي انساني، اعتماد بنگاه‌ها، چارچوب‌هاي 
روش��ن حكمراني داده و وج��ود بازار ب��راي محصولات 
توس��عه‌يافته، از پيش‌نيازهاي اين تحولند. اگر بنگاه‌ها 
داده‌هاي خود را در اختيار نگذارند، اگر س��ازمان‌ها امكان 
بازطراحي فرآيندهايشان را فراهم نكنند و اگر سياستگذاري 

به‌ جاي تسهيل نوآوري به صدور مجوز و ايجاد ساختارهاي 
اداري محدود شود، حتي بهترين ابزارهاي فناورانه نيز اثر 
اقتصادي محدودي خواهند داشت. در چنين شرايطي، 
ايجاد نهادها و مراكز جديد به‌تنهايي راه‌حل نيست؛ آنچه 
اهميت دارد، اتصال موثر بازيگران، دسترس��ي به منابع و 
شكل‌گيري تقاضاي واقعي براي محصولات و خدمات هوش 
مصنوعي است. در عين‌ حال، نبايد افق بازار را به داخل كشور 
محدود كرد. راهكارهايي كه براي مس��ائل خاص اقتصاد 
ايران توسعه مي‌يابند، در صورت طراحي درست مي‌توانند 
براي اقتصادهاي داراي مسائل مشابه در منطقه نيز كاربرد 
داشته باشند؛ از مديريت منابع آب و انرژي گرفته تا صنايع 
غذايي، معدن، لجستيك و نگهداري تجهيزات صنعتي. به 
‌اين‌ ترتيب، مساله‌اي كه در ابتدا ناشي از محدوديت‌هاي 
داخلي به نظر مي‌رسد، مي‌تواند به نقطه شروع شكل‌گيري 
يك محصول رقابت‌پذير در بازارهاي ديگر تبديل شود. البته 
تحقق چنين مسيري به توان صادرات خدمات، دسترسي به 
بازارهاي منطقه‌اي، امكان همكاري‌هاي فناورانه و مدل‌هاي 
تجاري سازگار با محدوديت‌هاي بين‌المللي وابسته است؛ 
بنابراين اين فرصت را نبايد با يك مزيت آماده و تضمين‌شده 

اشتباه گرفت.
در نهايت، مناقشه بر سر انويديا و محدودسازي دسترسي 
چين به تراشه‌هاي پيشرفته، فقط روايتي از تلاش امريكا 
براي حفظ برتري فناورانه نيست؛ نشانه‌اي از ورود اقتصاد 
جهان به مرحله‌اي اس��ت كه در آن، م��رز ميان فناوري، 
تج��ارت، امنيت و سياس��ت صنعتي بيش از گذش��ته 
درهم‌تنيده شده است. با اين‌ حال، آينده اقتصاد جهاني 
را نمي‌توان فقط بر اساس اينكه كدام كشور قدرتمندترين 
تراشه يا پيشرفته‌ترين مدل را در اختيار دارد، پيش‌بيني 
كرد. رقاب��ت اصلي در مرحله بعد، بر س��ر توانايي تبديل 
فناوري به بهره‌وري، كس��ب‌وكار، بازار و قدرت اقتصادي 
خواهد بود. كشورهايي كه اين پيوند را بهتر برقرار كنند، 
حتي اگر سازنده همه فناوري‌هاي پايه نباشند، مي‌توانند 
سهم مهمي از ارزش اقتصاد آينده را به دست آورند. براي 
ايران نيز شايد پرسش تعيين‌كننده اين نباشد كه چگونه در 
ساخت بزرگ‌ترين مدل هوش مصنوعي جهان با قدرت‌هاي 
پيشرو رقابت كند؛ ش��ايد اين باشد كه چگونه از ظرفيت 
هوش مصنوعي براي حل مسائل واقعي اقتصاد، افزايش 
بهره‌وري بنگاه‌ها و ساختن مزيت‌هاي رقابتي تازه استفاده 
كند؟ در عصر هوش مصنوعي، داشتن فناوري مهم است؛ 
اما توانايي تبديل آن به ارزش اقتصادي است كه برندگان را 

مشخص خواهد كرد.

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

افزايش نرخ سود و فشار بر توليد
اگر ساختار درآمدي و شيوه فعاليت بانك‌ها نيازمند اصلاح 
است، بايد مستقيما سراغ همان مساله رفت. بانك‌ها بايد 
از سودمحوري فاصله بگيرند و به سمت كارمزد‌محوري 
حركت كنند؛ در فعاليت‌هاي اقتصادي در س��ود و زيان 
شريك شوند و اگر ريسك آن فعاليت‌ها را نمي‌پذيرند، 
متناسب با خدماتي كه ارايه مي‌دهند، كارمزد دريافت 
كنند. بانكداري زماني مي‌تواند به رشد اقتصادي كمك 
كند كه منابع مالي را در خدمت توليد و سرمايه‌گذاري قرار 
دهد، نه اينكه با افزايش هزينه دسترسي به سرمايه، فعاليت 
اقتصادي را از صرفه خارج كند. اصلاح رابطه بانك و توليد، 
به ‌جاي گران‌تر كردن پول، مسيري است كه مي‌تواند هم 
به بهبود عملكرد شبكه بانكي كمك و هم امكان فعاليت را 

براي بخش مولد اقتصاد حفظ كند.


